
   دلم تنگه برادرجان!

به خيابان ويلاى نهم رفته ام؛ خيابان 
اســتاد فرامرز شــكرخواه، به ديدار 
فريدون. به ديدار برادر، رفيق و همكار 
پنجاه ودوســاله فرامرز. او دلش هنوز 
پس از يك ســال مى لرزد و مى گويد 
ســخت بود از دســت دادن برادرى 
كه معلم وفادارى، ازخودگذشــتگى، 

صميميت و صداقت بود.
فريدون شكرخواه اين روزها در كارگاه 
سازگرى شكرخواه، تنهاست و هنوز با 
نبودن برادر دركنــارش، كنار نيامده 
اســت. حواســم پرت خوش نويسى 
روى ديوار كارگاه و عكسى قديمى از 
استاد يحيى اســت كه مى پرسد قهوه 
ميل داريد يا چاى؟ و بى مقدمه ســر 
ســخن را باز مى كند: «از بچگى با هم 
بزرگ شــديم، از ســال61 سازگرى 
را شــروع كرديــم. در ســختى ها و 
ســهل هاى روزگار باهــم همــراه 

بوديم.»
به گمانم خيره به استكان چاى است و 
بخارش كه در هوا گم مى شود، وقتى با 
حسرت مى گويد: ساختن ساز كه تمام 
مى شد، فرامرز زخمه اى مى زد و به من 
خداقوت مى گفت. حالا كه نيســت، 
احساس مى كنم تمام سازهاى اينجا 
نيمه كاره اند؛ همچون خودم كه نيمى 

از خويش را گم كرده ام.  
از آرزوهاى فرامرز مى پرسم. از حسرتى 
كه شــايد با خود برده يــا آرزويى كه 
هميشه در دل داشــته است. فريدون 
مى گويد: «ماه ها و روزهاى آخر، مدام 
وصيت مى كرد. فرامــرز آرزويش اين 
بود كه هميشه چراغ اين كارگاه روشن 

بماند و اين هنر به اهلش انتقال يابد.  
فرامرز شهرش را خيلى دوست داشت. 
پزشكش به او گفته بود فرصت كوتاه 
اســت و مرگ نزديك. به ســفر برو. 
به هرجايى كه مى خواســتى پيش از 
مرگ ببينى اما او گفتــه بود: اگر يك 
روز هم وقت داشــته باشم، مى خواهم 
در مشهد باشــم. او عاشق مشهد بود. 
عاشــق خيابان هــا و كوچه هايش...» 
و تا نــام خيابان فرامرز شــكرخواه را 
به زبان مى آورم، هنوز ســخنم تمام 
نشده، بغض مى كند: «ما به اين شوراى 
شهر مديونيم؛ چون اين شورا نام يك 
هنرمند را به شايســتگى روى يكى از 
تابلو هاى شهر نشــاند؛ هنرمندى كه 

عاشق شهرش بود.»
فريدون از ايام كودكى  هم ياد مى كند. 
لحظاتى بى هيچ سخن لبخند مى زند و 
خاطره اى را در ذهن، مرور و برايم بازگو 
مى كند: «ما سه برادر و سه شخصيت 
متفاوت بوديم. يونس هميشه بزرگ تر 
بــود. فهميده تــر بــود. مــن از همه 
پرشروشــورتر بودم و فرامــرز از همه 
آرام تر بود و هميشه سعى مى كرد بين 

من و يونس، صلح ايجاد كند.»

   کوکِ ساز عشق

رعنا ميرنژاد، همسر فرامرز شكرخواه، 
او را از يك سال پيش نديده بود. انگار 
اين يك ســال قد يك عمــر برايش 
گذشــته بود. مى گفت: فكر مى كردم 
از لحظه اى كه فرامــرز رفت، من هم 
بايد مى رفتم. بغض و اشك تا دقايقى، 

مجال سخن را از او مى گيرد.
آشــنايى رعنا و فرامرز به 15ســال 
پيش بــاز مى گردد؛ زمانــى كه او در 
جست وجوى استادى براى يادگيرى 
سه تار با فرامرز آشــنا مى شود و اين 
آشــنايى به عشــق مى انجامد. رعنا 
مى گويد: صاحب عاشقانه ترين سازى 

است كه تاكنون فرامرز ساخته است. 
دوباره بغض مى كند و ياد حرف همسر 
مى افتد كه هميشه به او مى گفت: من 
ديگر مانند اين ســاز را نساختم. اين 

سه تار ساز عشق است.  
از او مى خواهــم دربــاره آرشــيو 
سازهاى استاد شــكرخواه كه قدمتى 
چندصدســاله دارد، برايم بگويد. رعنا 
اكنــون حافظ و ميــراث دار كتاب ها، 
سازها و وسايل شخصى فرامرز است و 
تصميم گرفته است تمام اين يادگارها 
را در موزه اى به نمايــش بگذارد و به 
يادش موسســه اى فرهنگى تاسيس 
كند. او از كمانچه هــاى لرى و تركى، 
بنجو، قيچك، والى ها و ســاز باران كه 
از قديمى ترين و كمياب ترين سازهاى 
موجود در آرشيو سازهاى فرامرز است، 
نام مى برد و از علاقه بى حد وحصر او به 
موسيقى مى گويد. رعنا كه نزديك به 
دو دهه است يكى از كتاب فروشى هاى 
محبوب مشــهد را مديريت مى كند، 
در توصيــف همســرش مى گويــد: 
هرچند بيشتر در تنهايى خودش بود 
و از هياهو، ازدحام و خودنمايى به دور، 
هميشه درِ خانه و كلاسش باز بود. هيچ 
رفت وآمدى نياز به هماهنگى نداشت. 
عاشق روى ايوان نشستن و ساز زدن 
بود و عشقش را به همه نشان مى داد؛ 
به هنرجو، خانواده، دوست و حتى يك 
عابر پياده... و هيچ وقــت رفتارى از او 

براى اطرافيان آزاردهنده نبود.

   بهترین شاگرد، بهترین معلم

فرامرز شــكرخواه، نواختن را از استاد 
شــاپور هدايتى آموخــت و همواره از 
او به عنوان تنهــا معلمش ياد مى كرد. 
شاپور هدايتى هم از فرامرز شكرخواه 
به عنوان تنها شاگردى ياد مى كند كه 
مومن به كارش بــوده و تمام خصايل 
معرفتى را با خود به همراه داشته است. 
توى تاكســى در راه خانه نشسته ام و 
هرچه با خود كلنجــار مى روم، حس 
مى كنم نمى شود از فرامرز شكرخواه 
نوشــت و يادى از تنها آمــوزگارش 
نكــرد. وقتى به اســتاد هدايتى تلفن 
مى زنــم و از او مى خواهم كه از تجربه 
استادوشاگردى شــان برايــم بگويد، 
لحن صدايش تغيير مى كند. هرچند 
نمى توانم اندوه پيشانى و غم صورتش 
را همچون فريــدون و رعنــا ببينم، 

لــرزش صدايــش از آن ســوى خط 
پيداســت. او مى گويد: رابطه ما معلم 
و شــاگردى نبود؛ ما همــكار و رفيق 
بوديم... او خودش كلاس داشت ولى 
هفته اى دو جلســه به كلاس هاى من 
مى آمد و مرا كمك مى كرد. موسيقى 
را خوب مى دانســت و با شاگردانش 
مهربان بــود. براى فرامرز، پيشــبرد 
فرهنگ و هنر از ماديــات مهم تر بود 
و شاگردان بســيارى را در اين سال ها 
تربيت كرد. او آمــوزگار، به دنيا آمده 
بود و خوب بودنش با حرفه اش پيوند 

خورده بود.

   برپایی کنسرت تنها برای خیریه

فرامرز شــكرخواه زود از ميان ما رفت 
اما شاگردان زيادى را تربيت كرد. در 
ميان آنها  نعيم خاتونى، از نزديك ترين 
شاگردان او است كه در سال هاى آخر 
زندگى او همواره دركنارش و همراهش 
بوده اســت. نعيم حالا خودش يكى از 
سازندگان حرفه اى سه تار و تار است كه 
تمام دانسته ها و تعاليم استاد شكرخواه 
را در ســينه دارد. او مى گويد: فرامرز 
شكرخواه يكى از استادان دست ودل باز 
در زمينــه آمــوزش بــود، بى هيــچ 
چشمداشتى آموزه هاى خود را تعليم 
مى داد و تا زمانى كه مطمئن نمى شد 
شــاگردش درس را فراگرفته است، از 
آموزش دادن دست نمى كشيد. سال  
آخر حياتش در انتقال دانسته هايش 
عجله داشــت... مى دانست كه رفتنى 
است و نمى خواســت هيچ دانشى را با 

خود به زير خاك ببرد.
در لابه لاى ســخنانش، پرت مى شود 
به پاييــز95 و مى گويد: كلاس درس 
استاد شكرخواه يك پاتوق و يك مكتب 
هنرى بــود و محبوبيتــش نه به علت 
هنرش كه به خاطر نــوع رفتار و مرام 
و شــخصيتش بود. او هيــچ گاه دچار 
دلاّلى و زدوبند هنرى نشد و از سال70 
به بعد جز به نفع بيماران ســرطانى و 
زلزله زدگان، كنسرت نداد. تمايلى به 
ديده شدن نداشت. او اهل حال كردن 

بود تا اهل قال كردن.
براى نخستين سالروز درگذشت اين 
استاد بزرگ موسيقى شهر و كشورمان، 
امروز پنجشنبه، ســاعت2 بعدازظهر  
بر سر مزارش در آرامســتان عنبران، 

يادش را گرامى مى داريم. 

دچار در فرهنگ سرای حجاب

خراســان خاســتگاه زبان 
فارسى و مهد ادبيات فارسى 
اســت و امروز نيز مشهد در 
مركز اين منطقه، به نوعى كانون شعر فارسى 
است. ظهور شــاعران نامدار و برپايى محافل 
شعرى باســابقه در اين شــهر مى تواند اين 
مدعا را تأييــد كند. همچنين كم نيســتند 
محفل هــاى تازه نفــس كــه در مكان هاى 
همگانى يا خصوصى برگزار مى شــوند. يكى 
از اين نشســت ها نشســت هفتگى «دچار» 

است كه چهارشــنبه ها از ساعت 16 تا 18 در 
فرهنگ سراى حجاب تشكيل مى شود. شاعران 
و دوستداران ادبيات فارسى مى توانند در زمان 
يادشــده به اين فرهنگ ســرا واقع در بولوار 
هدايــت، هدايت غربى، انتهــاى هدايت39، 

مراجعه كنند.

   رقابت ژرف اندیشان

نخســتين پويش بزرگ پرسش خرد با هدف 
ترغيب جامعــه به ژرف انديشــى در مفاهيم 
شــاهنامه و پيوند با شــاهكار ملى و انسانى 

حكيم ابوالقاسم فردوسى برگزار مى شود. در 
فراخوان اين رقابت كــه با جوايز نقدى همراه 
است پرسش هايى مطرح شده كه علاقه مندان 
با پاســخ به آن ها مى توانند در پويش شركت 
كنند. براى پاســخ به پرســش نخست بايد 
نمونه هايــى از نقش خــرد در اخلاق مدارى 
شــخصيت هاى شــاهنامه تشــريح شود و 
درصورت تمايل به پاسخ گويى به پرسش دوم، 
بايسته است كه انسان آرمانى از نگاه شاهنامه 
با يادآورى نمونه هايى از آن تشــريح شــود. 
شركت كنندگان لازم است پاسخ به يكى از 2 

پرسش را در قالب 300 تا 500 واژه به صورت 
فايل زيپ شده شامل پى دى اف و وُرد، همراه 
با مشخصات و شــماره تماس خود به نشانى 
visit.mashhad.ir@gmail.com  بفرستند. 
آخرين مهلت فرستادن پاسخ ها يكم بهمن ماه، 

هم زمان با زادروز فردوسى است.

   تشــکیل کارگروه ویژه الگوی اســلامی ایرانی 

پیشرفت

سرپرســت دبيرخانه شوراى فرهنگ عمومى 
خراسان رضوى از تشكيل كارگروه ويژه الگوى 

اسلامى  ايرانى پيشرفت در اين دبيرخانه خبر 
داد. يوســف امينى گفت: با عنايت به تدوين 
الگوى پايه اسلامى ايرانى پيشرفت و فراخوان 
حضرت آيت ا... خامنه اى رهبر معظم انقلاب 
از عموم نخبگان، صاحب نظران، مراكز علمى 
و دستگاه ها براى بررســى ابعاد مختلف اين 
سند و ارائه نقطه نظرات و پيشنهادهاى ايشان، 
كارگروه ويژه الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت 
در دبيرخانه شــوراى فرهنگ عمومى استان 

خراسان رضوى تشكيل مى شود.
او افزود: ســند الگــوى پايه اســلامى ايرانى 

پيشــرفت كه حاصل تلاش نظام مند هزاران 
نفر از صاحب نظران و اســتادان دانشــگاهى 
و حــوزوى اســت پــس از 7 ســال مطالعه 
و فعاليت آماده شــده و در آن اهــم مبانى و 
آرمان هاى پيشــرفت و افق مطلوب كشــور 
در 50 سال آينده ترســيم شده و تدابير مؤثر 
براى دســتيابى به آن طراحى شــده است و 
مقــررات پــس از دريافت نظــرات تكميلى 
صاحب نظران و نخبگان در طى 2 سال آينده 
مصوب و اجراى آن از آغاز سال 1400 شروع 

خواهد شد.

   دعوت به ضیافت نقش و رنگ بر دیواره های 

شهر

مديريت امور هنرى شهردارى مشهد تصميم 
گرفته اســت نخســتين هفته نقاشى ديوارى 
مشــهد را با هدف بررســى جريــان معاصر 
ديوارنگارى، بهره گيرى از ظرفيت ديوارنگارى 
در زيباســازى شــهر و برپايــى رويدادهاى 
جمعى هنرى برگزار كند. بــه گزارش پايگاه 
اطلاع رســانى ســازمان فرهنگى واجتماعى 
شــهردارى مشــهد، اين رويداد يك هفته اى 
شامل جلسات نقد و بررسى، كارگاه تخصصى 

و اجــراى آثار منتخب اســت. موضوعات اين 
رويداد عبارتنــد از «جلوه هايــى از زندگى و 
زيــارت امام رضــا(ع)»، «داســتان  هايى از 
ادبيــات و فرهنــگ ايران زميــن»، «كتاب و 
كتاب خوانى»، «اخلاق و فرهنگ شهروندى» 
و «مشــهد؛ شــهرى كــه دوســتش دارم». 
هنرمنــدان بــراى شــركت در ايــن برنامه 
مى توانند تا 5آبــان97 براى ارســال آثار  به 
دبيرخانه به نشــانى مشــهد، انتهاى خيابان 
شهيدبهشتى، مديريت امور هنرى شهردارى 

مراجعه كنند.
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شهردار مشهد:

زمينه ارتقاى جشنواره ابوذر 
از سطح استانى به ملى فراهم شود

اعضاى شــوراى سياست گذارى 

ش
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گ

جشنواره ابوذر استان با شهردار 
مشهد ديدار و گفت وگو كردند. در 
اين ديدار برخى مسئولان از جمله 
مديرعامل موسســه شــهرآرا، 
مســئولان شــهردارى مشهد و 
مديركل صدا و ســيماى استان 
حضور داشتند. به گزارش تسنيم، در اين 
نشست، قاسم تقى زاده خامســى با بيان 
اينكه ايــن جشــنواره در دوميــن دوره 
برگزارى عملكردى خــارج از انتظارات از 
خود به جا گذاشــت، اظهار كرد: فرهنگ و 
هنر نيز چهره اى سياسى دارند اما در قالب 
سياســت عامه نه سياســت جناحى. اگر 
سياست به صورت جناحى وارد فرهنگ و 
هنر شد، ظرفيت هاى فرهنگى در رقابت ها 

و چالش هاى سياسى از بين مى رود.
شهردار مشهد به ســابقه ديرينه فرهنگ 
و هنر در ديار خراســان اشاره كرد و گفت: 
مشــهد همواره درتاريخ مهــد فرهنگ و 
هنر بوده امــا امروز ايــن ظرفيت مغفول 

مانده است.
او جشنواره رسانه اى ابوذر را برجسته ترين 
رويداد رسانه اى استان دانست و خاطرنشان 
كرد: شهردارى مشهد امسال نيز همچون 
سال گذشته در كنار جشنواره ابوذر خواهد 
بود؛ بــا توجه به ظرفيت هــاى موجود در 
مشهد و استان، انتظار مى رود اين جشنواره 
با تلاش دست اندركارانش از سطح استانى 

به سطح ملى ارتقا پيدا كند.
تقى زاده خامســى با تأكيد بر اينكه بايد با 
قدرت از اين جشنواره حمايت شود، افزود: 
مشهد با سرعت به ســمت ملى شدن در 
حركت است كه بايد از اين ظرفيت به خوبى 

بهره گرفت.
عبــاس محمديــان، دبيــر شــوراى 
سياست گذارى سومين جشــنواره ابوذر 
اســتان خراســان رضوى، هم با اشاره به 
اينكه جشــنواره ابوذر يكى از معتبر ترين 
جشنواره هاى رسانه اى است، گفت: دغدغه  
همه مسئولان اين است كه امسال هم اين 
جشــنواره پايه ريزى و هرچه بهتر برگزار 

شود.
او كيفيت آثار شركت كننده در جشنواره را 
بسيار بالا دانست و افزود: در سال گذشته 
آثارى كه در اين جشنواره شركت كردند، در 
سطح كشور هم حرفى براى گفتن داشتند 
و سعى بر اين است كه بتوانيم كيفيت آثار 

را ارتقا بخشيم.
دبير شــوراى سياســت گذارى سومين 
جشــنواره ابوذر اســتان خراسان  رضوى 
گفت: موضوعــات اصلى اين جشــنواره 
دســتاورد هاى انقلاب، توليد و حمايت از 
كالاى ايرانى، فرهنگ شهروندى و فرهنگ 
رضوى است و اميدواريم امسال نيز همانند 
ســال هاى گذشته شــاهد حضور و ظهور 
اســتعداد هاى خوبى در اين جشــنواره

 باشيم. 
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بزرگداشت فرامرز شكرخواه
در دستوركار انجمن موسيقى

مُهر تاييد استاد لطفى

يكى از صنايعى كه بعد از انقلاب، 
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رشــد و فراوانى چشمگيرى پيدا 
كرد، صنعت ســاخت ساز بود. از 
ســال هاى گذشــته در استان 
خراسان و مشهد افراد بسيار كمى 

مشغول ســاختن ساز 
بودند، به گونه اى كه در 
اوايل انقلاب فقط يك نفر به نام 
مظفر عرفانى با اصليتى آذرى بود 
كه سازهاى آذرى توليد مى كرد 
اما در سال هاى گذشته سازندگان 
ساز بسيارى در مشهد فعاليتشان 
را شروع كردند و سازهاى خوبى 
هم ســاختند؛ ازجملــه فرامرز 
شكرخواه كه متاسفانه خيلى زود 
از ميان ما رفت. وقتى ســازهاى 

فرامرز شكرخواه را در دست مى گرفتم و با 
آن ها مى نواختم، احســاس مى  كردم او به 
نقطه متفاوتى در ساختن ساز رسيده است 
و به نظــر مــن، ســازهايش خوش صدا و 
خوش آهنگ هستند. درحقيقت شكرخواه 
از لحاظ صنعت ساخت ســاز به استاندارد 

مناسبى رسيده  بود. اگر او به اين زودى از 
ميان ما نمى رفت، مى توانســت به يكى از 
سازسازانِ مطرح كشــور تبديل شود ولى 
همين تعداد ســاز هم كه در طول عمرش 
ساخت، نشــانگر ذوق هنرى  اوست. حال 
سازهاى ساخته شده توسط او در 
دســت نوازنده هــاى مشــهد، 
ردوبدل مى شود و فكر مى كنم هر 
نوازنــده خوبى حداقــل يكى از 
ســازهاى شــكرخواه را درميان 
سازهايش داشته باشد. فقدان اين 
هنرمند براى مشــهد و اســتان 
خراسان، ناگوار و سنگين بود. او 
مى توانســت شــاگردان زيادى 
تربيت كند و اين صنعت و هنر را 
رنگ وبوى تازه اى ببخشــد ولى 
متاسفانه دست اجل او را زود از ما گرفت. 
بازهم به بهانه سالگرد درگذشت اين عزيز، 
به خانواده او و خانواده موســيقى خراسان 
تســليت مى گويــم و اميــدوارم كــه 
بازماندگانش در شكيبايى و آرامش به سر 

ببرند. 

آشــنايى من بــا اســتاد فرامرز 

ت
ش

دا
اد

ی

شكرخواه به 25سال پيش و اوايل 
دهــه70 برمى گــردد؛ زمانى كه 
اولين ســال هاى شروع فعاليت او 
درزمينه ساخت ساز بود. پيش از 
اين، استاد فرامرز شكرخواه همراه 
بــرادرش در كارگاه درودگرى در 

ويلاى9، ساز سنتور مى ساخت اما 
كم كم و به تشــويق استاد شاپور 
هدايتى، ساخت ســاز سه تار را 
شروع كرد. آشنايى من با فرامرز 
شــكرخواه، فردى نبــود و من 
دركنار او توانســتم بــا خانواده 
فرهنگ دوستش نيز آشنا شوم. به 
ايــن ترتيــب فراگيــرى رديف 
موسيقى دستگاهى را در محضر او 
شروع كردم و اين رفاقت ها را در 
فضاى موســيقيايى شهر مشهد 

ادامه دادم. به تدريج كه اين رفاقت ها بيشتر 
شد، تصميم گرفتيم همراه استاد شكرخواه 
به تهران برويم و با فراگيرى ساز كمانچه، نزد 
استاد على اكبر شــكارچى، كار موسيقى را 
ادامه دهيــم. اين فرايند دو ســال به طول 
انجاميد و ما هر دو هفته به تهران مى رفتيم 
و در محضر استاد شكارچى، رديف را با ساز 
كمانچه كار مى كرديم. همچنين در همان 

زمــان در كلاس هاى اســتاد لطفــى و در 
مجامعى كه ايشــان با هدف كارشناسى و 
ساخت ساز در مكتب خانه ميرزاعبدا... برگزار 
مى كردند، به اتفاق هم شركت مى كرديم. 
سازهايى كه استاد شكرخواه ساخته بودند، 
همواره با اقبال محمدرضــا لطفى روبه رو 
مى شد و اين استاد برجسته موسيقى ايران، 
هميشه از صنعت ساخت و صداى 
ساز شــكرخواه، تعريف و او را به 
ادامه مسير تشويق مى كرد. واقعا 
شــكرخواه در فضاى موســيقى 
مشــهد، غنيمت بود. او از معدود 
استادانى اســت كه با وجود آنكه 
سن زيادى نداشت، بدون حاشيه و 
بــا محبــت تمــام همچــون 
پيش كسوتان موسيقى، همواره با 
تشويق و محبت، بچه ها را دور خود 
جمع مى كرد، بــه آن ها آموزش 
مــى داد و به تحصيل موســيقى علاقه مند 
مى كرد. نبود استاد شــكرخواه در اين يك  
ســال كه ديگر او را در جمعمان نداشتيم، 
كاملا مشــهود بود امــا خوشــبختانه او 
شاگردانى تربيت كرده و سازهايى ساخته 
است كه در سراسر كشــور و حتى خارج از 
كشور، مشغول نغمه پردازى هستند. ياد و 

خاطره او جاودانه خواهد ماند. 

 شــکیبا افخمی راد|   با وجود آنكه 
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يك  ســال از درگذشــت فرامرز 
شكرخواه، سازنده و نوازنده تار و 
ســه  تار مى گذرد، هنــوز انجمن 
موســيقى خراســان  رضــوى 
بزرگداشــتى براى ايــن هنرمند 
چيره دست در خراسان و زادگاه او 
برگزار نكرده  اســت؛ اتفاقى كه گلايه هاى 
همسر مرحوم شكرخواه را نيز در گفت وگو با 
شهرآرا به همراه داشته  است. هرچند كه تا 
امروز براى پاسداشــت ياد ايــن هنرمند، 
اقداماتى چون نام گذارى خيابانى در مشهد 
به نــام او به همــت شــهردارى و برگزارى 
بزرگداشتى در تهران صورت گرفته  است، 
برگزار نشدن مراسمى براى اين هنرمند در 
شــهر زادگاهش با وجود تلاش هاى اوليه 
انجمن موســيقى اســتان، ما را به بررسى 
واداشــت تا دليل برگزار نشدن بزرگداشت 
براى فرامرز شــكرخواه را از حامد طاهرى، 
رئيس انجمن موســيقى خراسان  رضوى، 
جويا شــويم. او يكى از وظايــف انجمن را 
برگزارى مراسم  بزرگداشت دانست و گفت: 
پيشنهاد برگزارى بزرگداشت براى فرامرز 
شكرخواه را خود انجمن مطرح كرده   است 
ولى اينكه تا به امروز اين مراسم چرا برگزار 

نشده  اســت، دلايل بى شــمارى دارد كه 
80درصد آن ها به انجمن مربوط نمى شود و 
خانواده استاد شكرخواه از تمام اين دلايل 
اطلاع دارند. طاهرى از برگزارى بزرگداشت 
در آينده اى نزديك خبر داد و تصريح كرد: 
برگزارى اين بزرگداشت، لغو نشده  و فقط به 
تعويــق افتاده  اســت. هرچنــد باتوجه به 
تغييراتى كه در اداره كل ارشــاد اســلامى 
اســتان صورت گرفته  است، فعلا نمى توانم 
زمان دقيقى براى برگزارى مراسم مشخص 
كنم، ولــى برگزارى نكوداشــت اســتاد 
شكرخواه در دستوركار انجمن است و قول 
مى دهم در اولين فرصتى كه شرايط فراهم 
شــود، اين مراسم اجرايى شــود. برگزارى 
مراسم نكوداشت هرچند قدم كوچكى براى 
پاسداشت هنرمندانى است كه ديگر درميان 
ما نيستند، اما مسيرى است كه نام آن ها را 
در ياد و خاطره ها زنده نگه مى دارد و نسل 
جديد را نيز بــا هنر اين هنرمندان آشــنا 
مى كند؛ آشــنايى اى كه مى تواند تلنگرى 
باشد براى ادامه راه استادان كه مدت  زمانى 
طولانى، لازم است تا فردى همچون آن ها 
تكرار شــود. بدون شــك برگزارى چنين 
رويدادهايى در مشــهد با يك برنامه ريزى 

مناسب، دور از دسترس نيست. 
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بين المللى شــعر بانوان عاشورايى با 
معرفى برگزيدگان كنگره به كار خود 
پايان داد. به گزارش شهرآرا، در اين 
مراسم كه عصر روز گذشته در سالن 
همايش هاى بنياد پژوهش هاى هنرى 
آســتان قدس رضوى برگزار شــد، 
رئيس هيئت عالى انديشه ورزان ستاد كل 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامى گفت: انقلاب 
هرچه بــه دســت آورده از بركــت خون 
شهداســت والا انقلاب با دســت خالى به 

پيروزى نمى رسيد.
سردار عليرضا افشار با بيان اينكه بازتاب اين 
كنگره بايد در دل جوانان تأثير داشته باشد، 
وظيفه كنگره هايى از اين دست را انعكاس 
نور شهيدان دانست و افزود: اين كنگره بايد 
رمز و رازى را كه در خون شهداست و آن را 
از جريان تكفيرى و انتحارى جدا و متمايز 

مى كند بازتاب دهد.
او از لزوم انعكاس دادن نور شهدا به مخاطب 

صد ها هزار نفرى در جامعه گفت.
در اين مراسم، پيام سيد محمدعلى شهيدى 
محلاتى، معاون رئيــس جمهور و مديركل 
بنياد شــهيد و امور ايثارگران، خوانده شد. 
در اين پيام با اشاره به نقش تأثيرگذار زنان 
در وقايع مهم تاريخى و بازنشــر ارزش هاى 
عاشورا، برگزارى كنگره شعر زنان عاشورايى 
گامى در ترويج فرهنگ عاشورايى و معرفى 

بانوان عاشورايى توصيف شده بود.
عليرضا قــزوه، شــاعر انقلابى، نيــز كه از 
ميهمانان برنامــه بود ضمــن قدردانى از 
برگزاركنندگان اين كنگــره كه جمعى از 
بانوان شاعر هستند به برگزارى كنگره هايى 

اشاره كرد كه در گام اول و دوم خود متوقف 
مى شوند. او اين كنگره را داراى اين ظرفيت 
دانست كه در همه اســتان ها برگزار شود و 

حتى به كشورهاى خارجى نيز برود.
قزوه يكى از دستاوردهاى ششمين كنگره 
شعر بانوان عاشــورايى را وقوع اتفاقى تازه 
در شعر دانست: سرودن اشعار در قالب هاى 
تركيب بند و ترجيع بند امرى است كه مدتى 
است رونق يافته است و شاهد سروده هاى 

خوبى از بانوان شاعر در اين زمينه هستيم.
اين شاعر دفاع مقدس با اذعان بر اينكه در 
هيچ دوره اى از تاريخ اين تعداد شاعر بانو و 
شعر خوب از بانوان نداشته ايم، كار زنان در 
اين حوزه را سخت دانســت و خاطرنشان 
ساخت: بانوان بايد جاى خود را در شعر باز 
كنند و همان طور كه در عاشــورا و انقلاب 
اسلامى نقش پررنگى داشــتند، در زمينه 

شعر نيز جايگاه خود را پيدا كنند.
اين گــزارش حاكى از ارســال بيــش  از 
800شعر در قالب هاى مختلف به دبيرخانه 
كنگره اســت كه نسبت به ســال گذشته 
افزايش 25 درصدى داشته است. در آيين 
پايانى اين كنگره، اســماعيل محمدپور و 
مرضيه فراهانى و ســارا رهنمــا از گيلان، 
فاطمه ناريزاد از تهران، الهام نجمى و فاطمه 
معصومى از البــرز، نرگس ميــر مهدى از 
قم، خدابخش صفادل از خراســان رضوى، 
محسن ناصحى از اصفهان به عنوان برگزيده 
معرفى شدند. همچنين از احلام غانم، شاعر 

سورى، نيز تقدير شد.
كنگره بين المللى شــعر بانوان عاشورايى 
براى دومين ســال پياپى بود كه در مشهد 

برگزار شد. 

تلاش برای  
بزرگداشت فرامرز 
شکرخواه

نگاره

فردا نهــم صفر، ســالروز ورود هلاكــو، نوه 
چنگيزخان مغول، به بغداد در سال 656ه.ق. 
اســت. به اين ترتيــب با ســقوط پايتخت 
عباسيان، خلافت 500ساله بنى عباس پايان 
يافت و چندى بعد  از سوى خان مغول، اديبى 
ايرانى، عطاملك جوينى، حكومت بر بغداد و 

عراق و خوزستان را عهده دار شد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نماشهر  ـ  ـ

 آذرخش شفیعی کدکنی

آخرین جمعه
جمعه بود. یکی از همان جمعه های پاییزی خوش آب و رنگی که آفتاب مطبوعش گونه هایت 
را گرم می کند. دوربینم را به همراه دو عدد لنز داخل کوله پشــتی ام گذاشتم و راه افتادم به 

سمت ویلای ۹.
حس شوقی که به اندوه عمیقی ختم می شد در تمام مسیر با من بود. اندوه دانستن حقایقی 
که ای کاش انقدر زود نمی دانستمشان. رسیدم و در مثل همیشــه باز بود. پاهایم را داخل 
حیاط گذاشتم و پر شدم از ســبزی باغچه. پله ها را بی درنگ بالا رفتم و روی همیشه خندان 

استاد را دیدم.
شاید آن روز حال همه چیز جز من خوب بود؛ اما حقیقتا من آدم مناسبی برای آن روز نبودم. 
من برای دیدن آن پولیور زرشکی که حالا دو قواره برایشان گشادتر شده بود، خیلی ضعیف 
بودم. نمی دانم، شاید من آن روز آنجا بودم برای اینکه حالا که دارم می نویسم یادم بیاید از 
صحبت های آن روز که می گفتند زندگی هم مثل ردیف های موسیقی بالا و پایین دارد، گاهی 
حال خوش ماهور را دارد و گاهی غم بی پایان همایون. همه اش زیباست، باید همه اش را 

باهم زیست. 

خالق سازهاى خوش آهنگ

 فاطمــه خلخالــی اســتاد|  

ش
زار

گ

كافه كتاب پديده اى است كه 
از ظهور آن در مشهد حدود 
يك دهه مى گــذرد، اما عمر 
كافه بسيار بيش از اين است. 
كافه به آن معنــا كه عده اى 
روشنفكر دور هم بنشينند، 
گعده بگيرند و گپ بزنند، عمرى بيش 
از 60 سال در شهر مشهد دارد. از اين 
نظر كافه داش آقــا قديمى ترين كافه 
مشهد اســت كه هنوز پابرجاست. اين 
كافه ظاهرا از دهه 30 شكل گرفت، در 
دهه 40 رونــق يافــت و پاتوقى براى 
دوستداران شعر و ادب شد. كافه نادرى 
تهران را نيز كمتر اديب و روشنفكرى 
است كه نشناسد و درباره اش نداند. اين 
مكان نيز در همــان دهه 30 پاگرفت، 
جايى كه روشنفكرانى همچون صادق 
هدايت، جلال آل احمد، احمد فرديد، 
نيمــا يوشــيج و... بــه آن رفت وآمد 
مى كردند. كافه هاى بســيارى نيز در 
سرتاسر دنيا بوده اند كه به خاطر حضور 
روشنفكران در آن جريان ساز شده اند. 
معروفيت كافه دو مگو در پاريس به اين 
دليل اســت كه اديبان و روشنفكرانى 
همچون ســيمون دوبــووار و ژان پل 
ســارتر و ارنســت همينگوى و پابلو 
پيكاســو و جز آن ها در آن حضور پيدا 

مى كردند.
در گذشته نه چندان دور، چه در ايران 
و چه در ديگــر نقاط دنيــا، كافه ها به 
خودى خود كتابى نداشــتند اما افراد 
سرشــناس و روشــنفكرى كه به اين 
مكان ها رفت و آمد مى كردند، بدون شك 
كتاب هاى بســيارى را روى ميزهاى 
كافه باز، و درباره اش بــا هم گفت وگو 
كرده  بودنــد. درواقع جــاى كتاب در 
قفسه كتاب فروشــى و كتابخانه بود، 
مكانى كه چندان جاى گفت وگو نبود و 
فضاى دلچسبى براى نشستن نداشت. 
ظهور كافه كتاب هــا تلفيقى از فضاى 
كافه با كتابخانه يا كتاب فروشــى بود 
و يكى ديگر از ابداعــات دنياى مدرن، 
حالا كافه كتاب ها فقط مكان گفت وگو 
و نشست و برخاست قشــر فرهيخته 
نيستند. كافه كتاب ها تقريبا تبديل به 
فضايى عمومى شده اند كه گرچه بيشتر 
قشر كتاب خوان به آن رفت  و آمد دارند، 
گاهى هم پيش مى آيد عابرى فقط براى 
صرف نوشــيدنى وارد آن شود و خب 
در اين ميان، نگاهش بــه كتاب ها نيز 
مى افتد و چه بسا دستى در قفسه ببرد 
و كتابى هم بردارد. در گزارش پيش  رو 
در گفت وگو با مديران چند كافه كتاب 
مشهد به تأثير اين مكان هاى فرهنگى 

در فضاى شهر پرداخته ايم.

   از دورهمی های کودکانه تا بزرگ سال

كافه كتاب دلشــدگان ســال 94 در 
مشهد راه افتاد و به تازگى نيز با گرفتن 
نمايندگى نشر چشــمه نام خود را به 
كافه كتاب چشمه دلشدگان تغيير داده 
است. يكى از ويژگى هاى اين كافه كه از 
همان ابتدا خود را نشان داد، تلاش براى 
ايجاد محيطى خانوادگى بود. چنانچه 
يك كافه كتاب، فضاى كافى داشته باشد 
و از پس هزينه ها نيز بربيايد، مى تواند 
مكانى را نيز براى گروه سنى كودك و 
نوجوان درنظر بگيرد. هانيه حافظيان با 
همين رويكرد بوده كه در اين چند ساله 
بخش ويژه اى براى كــودكان ايجاد و 
برنامه هاى كتاب خوانى به روش نمايش 
عروســكى را براى آن ها برگزار كرده 

است.
اگر تا چند سال پيش مردم با احتياط و 
گاهى حتى معذب وارد يك كافه كتاب 
مى شدند و در عرض چند دقيقه و بعد 
از تماشــاى قفســه  ها و خريد كتاب و 
يا صرف يك نوشــيدنى آنجــا را ترك 
مى كردند، حالا وقتــى به اين مكان ها 
پا مى گذارند براى يك يا چند ساعت، 
پشــت ميزى مى نشــينند و قرارهاى 
دوستانه شــان را آنجــا مى گذارند. يا 
دورهمى مى گيرند و درباره افكار خود 
به تبادل نظر و گفت وگو مى نشــينند. 
اين فضاى امن ايجاد شده، حالا پا را از 
قرارهاى بين رفقا فراتر گذاشته و پدرها 
و مادر ها وقتى قرار است چند ساعتى 
به دنبال انجام كارشان بروند، كودك و 
نوجوان خود را به كافه كتاب ها مى برند 
و با خيال راحت آنجا مى نشــانند. اين 
موضوعى است كه مديران كافه كتاب 
دلشــدگان و كافه كتاب ســلام به آن 
اشاره مى كنند. معصومه سعادتى، مدير 
كافه كتاب ســلام، مى گويد: بچه ها با 
قرارگرفتن در اين فضا از همان كودكى 
با كتاب انــس مى گيرند و اين موضوع 
مى تواند فرهنگ ســازى خوبى براى 

افزايش آمار مطالعه باشد.

   تصور مردم از کافه، قلیان کشیدن بود

ســعادتى مى گويد چون مكان كافه ما 
در زيرپله قرار دارد اوايــل كارمان در 
ســال 94 تصور خيلى ها ايــن بود كه 
اينجــا فضايى براى قليان  كشــيدن و 
چاى  خوردن است و زمان برد تا مردم 

متوجه شدند ما نگاه فرهنگى داريم.
كافه  كتاب ســلام گرچه كتاب فروشى 
نيست، قفسه هايى از كتاب هاى متنوع 
دارد كه مراجعه كننــدگان مى توانند 
آن ها را مطالعه كنند. اين مكان تقريبا از 
همان ابتداى تأسيسش، محل تشكيل 
يكى از جلسات ادبى مشهد بوده است 
كه به طور منظم هر هفته، پنجشــنبه 
برگزار مى شــود. خواندن متون كهن 
و در نظرگرفتــن برنامه هــاى تفننى 
همچون رنگ  آميزى بزرگ ســالان از 
ديگر برنامه هاى اين كافه كتاب اســت 
كه سبب شده اســت پاتوق فرهنگى 

عده اى باشد.

   تنوع در برنامه های کافه کتاب ها

مسلما پيش از اينكه  كتاب فروشى هاى 
ايران به اين شكل تلفيقى اش با كافه، 
شكل بگيرند، در بسيارى از كشورهاى 
پيشــرفته پاگرفته و تغييرات زيادى 
را نيز سپرى كرده بودند. تصويرهايى 
كه ما گاه و بيگاه از كتاب فروشى هاى 
كشــورهاى غربى در فضــاى مجازى 
مى بينيــم، هوش از ســرمان مى برد؛ 
مكان هايى كــه حتى فضايــى براى 
مطالعه در حالت اســتراحت دارند و از 
چنان معمارى و چيدمانى برخوردارند 
كه مراجعه كننده دوست ندارد پايش 
را از آنجــا بيــرون بگــذارد. امكانات 
رفاهــى مختلف نيز به قــدرى فراهم 
اســت كه انگار در خانه خودت هستى 
و همه چيز دم دســتت قرار دارد. ما تا 
رسيدن به اين نقطه فاصله بسيار داريم 
اما الگوهاى كوچكى از اين مكان ها را 
در كافه كتاب هايمــان پياده كرده ايم. 
حافظيان كه خودش خاطرات خوبى 
از ديــدن كتاب فروشــى هاى هلنــد 
دارد، هميشه تمايل داشــته تا جايى 
كه ممكــن اســت فضــاى راحتى را 
براى مراجعه كننــدگان فراهم كند. او 

مى گويد: دوست داشتم وقتى يك نفر 
بــراى خريد كتاب مى آيــد صندلى و 
ميزى هم باشــد كه بتواند بنشيند و با 

خيال راحت كتاب را ورق بزند.
در نظر گرفتن برنامه هــاى فرهنگى 
مختلف مثــل دعوت از نويســندگان 
كشورى و برگزارى كارگاه هاى آموزشى 
داستان و خواندن متون كهن باعث شده 
است مردم هر روز به بهانه اى پايشان به 
كافه كتاب چشمه دلشدگان باز شود. 
اين موضوعى است كه مدير كافه به آن 
اشاره مى كند. البته نظير اين صحبت را 
از زبان وحيد چِشَك، مدير كافه گالرى 
بخارا، هم شــنيديم. اين كافه كتابى 
نمى فروشد، اما  قفسه هاى كتابى براى 
مطالعه مراجعه كنندگان دارد و به دليل 
برخــوردارى از بخش هــاى مختلف 
نگارخانه، فضاى مطالعه و كلاس هاى 
آموزش هنرى مخاطبان بســيارى را 

جذب كرده است.

   نــگاه ساختارشــکن در مدیریــت 

کافه کتاب ها

مدير كافــه بخارا مى گويد: در شــهر 
مشهد فرهنگ سرا زياد داريم اما چون 
از شيوه هاى ســنتى براى اداره آن ها 
استفاده مى شود، به مكان هاى راكدى 
تبديل شــده اند. او اضافه مى كند: ما 
هنرمند فراوان داريــم اما مدير هنرى 

بسيار كم.
مدير كافه گالرى بخارا لازمه مديريت 
صحيح را برخوردارى از علوم انســانى 
و گذشــتن از ســاختارى ســنتى 
مى داند و معتقد اســت كافه كتاب ها 
و كافه گالرى هــا مى تواننــد بهتــر از 
فرهنگ سراها  تأثيرگذار و جريان ساز 
باشــند؛ گرچه از نظر خــودش حدود 
چند دهه است كه كافه ها تأثيرگذارى 
و كاركرد لازم خود را از دست داده اند. 
براى ايــن حرفش نيــز از كافه نادرى 
در تهــران و كافه داش آقا در مشــهد 
نام مى بــرد كه چگونه پاتــوق عده اى 
روشــنفكر بود و جريان ســازى ادبى 
مى كرد. چشك مى گويد باوجوداينكه 
فقط يك ســال از شــكل گيرى كافه 
بخارا گذشــته اســت و او خودش از 
يك جامعه ســنتى برخاسته است و تا 
پيش از راه اندازى كافــه اش ارتباطى 
بــا شــخصيت هاى برجســته هنرى 
و ادبى شــهر مشــهد نداشــته است، 
با ساختارشــكنى در نحوه مديريت، 
توانســته شــخصيت هاى فرهنگى را 
جذب كافه اش كند، به طورى كه حالا 
بسيارى از هنرمندان مشهد اين مكان 
را پاتوقى بــراى گفت وگو و گعده هاى 

خود كرده اند.
مثل روز روشــن اســت كــه  تعداد 
كافه كتاب هــاى مشــهد، نســبت به 
جمعيت اين شهر بسيار اندك است و 
جا دارد در هر منطقه شهرى، دست كم 
يك كافه كتاب با امكانات مناسب وجود 
داشته باشد. براى روى دادن اين اتفاق، 
مثل هميشه بايد به سرمايه گذارهاى 
خصوصى اميد بست تا نهادهاى دولتى.
گرچــه تعــداد مراجعه كننــدگانِ 
كافه كتاب ها خيلى كمتر از رستوران ها، 
آب ميوه فروشــى ها و مغازه هاى خريد 
و فروش لباس و كيف و كفش اســت، 
مهم اين اســت كه كافه كتاب ها براى 
همين گروه محدود مخاطبان، نيازى 
را برآورده مى كنند كه فراتر از احساس 
نياز به لباس و غذاســت، موضوعى كه 

نبايد از آن غافل شد. 

علی مؤذنی، 
داستان نویس: 
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و مذهبی 

استوار باشد، 
برایشان 
فرقی هم 
نمی کند 

که تاریخی 
باشد یا 
معاصر.معاصر.

کیوان ساکت
نوازنده 

تار و سه تار

علی ثابت نیا
مدیرعامل انجمن 

موسیقی ایران

تمام سازها  اینجا نا تمام اند
پرونده شهرآرا به مناسبت۲۶مهر اولین سالگرد درگذشت  فرامرز شکرخواه موسیقی دان مشهدی 

 ضحی زردکانلو|  بزرگ بود و از اهالى امروز بود و با تمام افق هاى باز نسبت داشت... با خانواده، با استاد، با شاگرد و 

ش
زار

گ

با دوستانش كه حرف مى زنم، مدام شعر «دوست» سهراب از برابر ديدگانم عبور مى كند. گويى واژه واژه اش را از روى 
مردى نوشته است كه صبح به صبح با صداى گنجشك ها ساز مى زند. به آدم ها و به حيات مهر مى ورزد. با كبوتران 
مهربان است. در گوشش بخشى هاى خراســان، لطفى، ميرزاعبد ا... و شجريان مى خوانند. با زخمه هاى سازش نه با 
زخم زبان... با شنوندگانش سخن مى گويد و اهل هياهو و خودنمايى نيست. به زادگاهش عشق مى ورزد. براى حال 
دلش نقاشى مى كشد و گاهى به نستعليق پناه مى برد و هربار با ديدار گل  سرخ در اندوهش شناور مى شود! و ما اينك 
شناور در اندوه رفتن اوييم، او كه رفت پشت هيچ... و پشــت حوصله نورها دراز كشيد و هيچ فكر نكرد كه ما براى 
خوردن يك سيب چقدر تنها مانديم... مردى كه با نخستين روز سال، آغاز شد و پس از تماشاى 52بهار رفت؛ فرامرز شكرخواه 
به گفته برادر بزرگ ترش، اصالت شكرخواه بودن را به نمايش گذاشت و با وجود اينكه فرزند آخر خانواده بود، بزرگى را در 

نگاه و رفتارش، نشان داد و اگر قرار باشد خانواده شكرخواه يك بزرگ تر داشته باشد، او فرامرز است.

نگاره
خيابانى كه حالا به نام كســى اســت كه به 
يقين، بيش از هر عابرى گام هايش را به خود 
ديده است؛ كسى  كه بيش از هر كسى، طنين 
صدايــش در كوچه پس كوچه هايش پيچيده 

است. صدايى از جنس سكوت و ساز... 

شعر بانوان در خدمت حقيقت عاشورا
ششمين كنگره بين المللى شعر بانوان عاشورايى با معرفى برگزيدگان به كار خود پايان داد
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